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انقلاب اسلامی چگونه وضعیت نشر و کتاب در ایران را متحول کرد 
انقلاب در کتاب و نشر 

 فرهنگ/ حمید واحدی  
آیا انقلاب اسلامی را در یکی از وجوه خود می‌توان انقلاب در بروز اندیشه و آگاهی جامعه ایران نسبت 
به آنچه در اطرافش در حال اتفاق است، دانست؟ برای این پرسش می‌توان 3 پاسخ داشت. نخست، 
پاسخِ بلی که بدون شک از روی احساسات صرف بیان شده و نیز پاسخِ خیر که آن نیز بی‌تردید مایة 
عداوت محض اســت. اما در راه سوم می‌توان با مدد گرفتن از داده‌های واقعی و گزاره‌هایی که برای 
کسب پاسخ برای این سؤال پیش رو قرار می‌گیرند، به یک نتیجه حاصل از استنباط علمی دست پیدا 
کرد.  اگر بروز اندیشه و آگاهی را در بخش قابل توجهی بتوان در میزان مطالعه و نشر کتاب در یک 
جامعه رصد کرد که بی‌شک چنین نیز هست، مقایسه وضعیت نشر کتاب از منظر آمار و نیز کیفیت 

محتوا را می‌توان نشانگر ضریب نفوذ و تحول انقلاب اسلامی در جامعه ایران به شمار آورد. 

   ایران و چاپ صنعتی 
ایران در عصر فتحعلی‌شاه و در جریان جنگ‌هایی که با روسیه تزاری داشت، برای نخستین بار دستگاه 
چاپ را در عرصه سرزمینی خود دید. پس از مدت‌ها انتشار نشریات و کتاب به‌صورت غیردست‌نویس 
در خارج از کشور، بالاخره در این عصر است که ماشین چاپ به ایران آمد و نشر کتاب از کتابت به 
ســمت انتشار صنعتی و انبوه راهنمایی ‌شد.  بر اساس اطلاعات موجود در سال 1320، تعداد 328 
عنوان کتاب در ایران منتشر شده بود. این رقم البته بدون شک اشاره‌ای است به عناوین چاپ‌شده 
توســط ماشین چاپ و دربرگیرنده نســخه‌های خطی و آثار موجود در کتابخانه‌ها نیست. اما با این 
همه، با توجه به این مسأله که تنها 3 سال پس از این تاریخ سلطنت پهلوی دوم شروع شده است، 
می‌توان به میزان اختناق و فشار سیاسی موجود در عصر رضاخانی به‌منظور انتشار کتاب پی برد که 
حاصلش انتشار تنها 328 کتاب برای کشوری 12 میلیون نفری است.  درباره این میزان کم ازکتاب و 
انتشار‌نیافتن نسخه‌های بیشتر می‌توان دلایل متعدد و متفاوتی را برشمرد که مهم‌ترین آنها پایین‌بودن 
سطح عمومی سواد در جامعه ایرانی است. آمارها نشان می‌دهد که پیش از انقلا‌ب اسلامی فقط 45 
درصد مردم باســواد بودند. در نتیجه به نظر می‌رسد که میزان مطالعه و به تبع آن نیاز به کتاب در 
کشــور، در حد پایینی قرار داشته است. در همین زمینه و بر اساس آمار، در آموزش و پرورشِ قبل 
از انقلاب اســامی بیش از 50 درصد کودکان واجب‌التعلیم به دلایل مختلف و عمدتاً اقتصادی در 
مدارس ثبت‌نام نمی‌شدند و بیش از 75 درصد از ادامه تحصیل باز می‌ماندند. این در حالی است که 
اکنون نزدیک به 99 درصد از کودکان ثبت‌نام می‌شوند و امروزه نزدیک به 90 درصد جمعیت کشور 
از نعمت سواد بهره‌مند هستند.  در حوزه تحصیلات عالی آخرین آمار دانشجویان قبل از انقلاب 170 

هزار نفر که حدود 51 صدم درصد جمعیت کشور در آن زمان را تشکیل می‌دهد. 

  حکایت شمارگان کتاب  
نشر ایران در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی کماکان در فقر موضوعی و شمارگانی به سر می‌برد. مطابق 
آمار وزارت فرهنگ و آموزش اســامی در سال 1357، تعداد کتاب‌های چاپ نخست در کشور که با 
مجوز منتشر شده‌اند بالغ بر 233 عنوان با متوسط شمارگان کمّی بیش از 2 هزار و 500 نسخه است. 
اما با پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1358، متوسط عناوین چاپ نخست منتشرشده در کشور که 
البته آمار و مجوز انتشار آنها در وزارت ارشادِ وقت ثبت شده، به بیش از 1590 عنوان با شمارگان بیش 
از 11هزار و 300 نسخه می‏رسد. این جهش یک‌ساله به‌خوبی میزان اختناق، سانسور و راکد‌بودن فضای 
فرهنگی کشور طی 34 سال سلطنت پهلوی دوم را به نمایش می‌کشد.  وضعیت نشر ایران در سال‌های 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 60 با همان وضعیت انتشار کتاب در سال 57 به کار خود ادامه 
می‌دهد. اما در سال 60 تعداد نسخه‌های چاپ اولِ دارای مجوز و منتشرشده در کشور بیش از 2 برابر 
سال قبل شده و شمارگان نیز افزایش تقریباً 2 برابری را حس می‌کند. البته از این 2، تنها تعداد عناوین 
چاپ نخست هستند که میانگین خود را هر سال بیش از سال قبل می‌برند و وضعیت شمارگان در ثباتی 
نسبی باقی می‌ماند.  با این همه، نشر ایران در سال‌های قبل و پس از انقلاب اسلامی از منظر محتوایی 
نیز دچار تحولات قابل توجهی شده و مسیر و هدف‌گذاری خود را دستخوش تغییرات زیادی دیده است. 

  مروری بر 3 دهه کیفیت
قطعاً در ســال‌های پس از انقلاب اسلامی به لحاظ محتوا و کیفی ماهیت کتاب‌های منتشر شده در 
ایران ارتقا و تحول یافته است، اما به چه سمت و سویی؟ برداشته‌شدن سانسور‌در انتشار کتاب همزمان 
با ســال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و نیز شور و شوق بسیاری از فعالان سیاسی برای انتشار 
دیدگاه‌های خود در قالب کتاب که یکی از مهم‌ترین رســانه‌های زمان خود به شمار می‌رفت، انتشار 
کتاب‌های‌ متعدد با محتوای اسلا‌می و انقلا‌بی و سیاسی را رونق قابل توجهی بخشید. در ادامه و با آغاز 
جنگ تحمیلی نیز این دست از موضوعات جای خود را به مباحث عملی و عقیدتی می‌دهد.  با این همه 
در دهه دوم انقلاب اســامی تحول و رویشــی تازه در عرصه شعر و داستان و رمان پدید می‌آید و آثار 
داستانی که به‌نوعی به زندگی جامعه ایرانی در بستر جنگ و بحران‌های فکری عصر خود توجه نشان 
می‌دهد، با شمارگان قابل توجهی و پس از آن منتشر می‌شوند. با این همه، با توجه به شرایط خاص 
جامعه در ســال 76، ترجمه آثار مهم سیاسی، فلسفی و اندیشگی نیز گرایش عمده به کتاب‌های این 
دوره را به وجود می‌آورد.  اما در دهه سوم انقلاب که از پایان دهه هفتاد تا پایان دهه هشتاد را شامل 
می‌شود، دوره فروکش‌کردن تب توجه به آثار سیاسی و رجوع مردم به آثار داستانی و شعر و کاربردی 
اعم از درســی، پزشکی و حتی سرگرم‌کننده است. با توسعه رسانه‌های نوین، کتاب جایگاه خود را در 
اطلاع‌رســانی از دســت داده و رفته‌رفته به امری تجملی و حتی بدون نفع اقتصادی در جامعه مبدل 
می‌شود. تا جایی که امروزه با وجود انتشار بیش از 70 هزار عنوان کتاب در ایران، شمارگان انتشار کتاب 

به حدود 500 نسخه رسیده که در نوع خود بسیار کم‌نظیر است.

هنروفرهنگ... در حوزه

دبیر هنری نهمین جشنواره داستان انقلاب در گفت‌وگو با قدس:

حضورحماسه و پویایی، ویژگی مهم داستان انقلاب است 
 فرهنگ/ خدیجه زمانیان  ادبیات انقلاب اســامی 
‌ژانری بود که بعد از پیروزی انقلاب اســامی متولد شد. 
نویسندگان بســیاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌با 
تأسی به حوادث سال‌های انقلاب، رمان‌ها و داستان‌هایی 
خلق کردند که عنوان »ادبیات انقلاب اسلامی« را به خود 
گرفــت؛ ادبیاتی که ویژگی‌ها و تعاریف خاص خودش را 
داشت.  درباره فراز و فرودهای داستان انقلاب و تغییراتی 
که این نوع ادبی در این چند دهه داشته است، با منیژه 
آرمین به گفت‌وگو نشسته‌ایم.   منیژه آرمین نویسنده و 
هنرمندی است که امسال به ‌عنوان دبیر هنری نهمین 
جشــنواره داســتان انقلاب )جایزه امیرحسین فردی( 

انتخاب شده است. 

 در خلق اثری با موضوع انقلاب آیا نویســنده 
باید تجربه زیستی داشته باشد یا فقط مطالعه و 
تحقیقات میدانی بــرای خلق اثری ماندگار کافی 

ا‌ست؟  
من فکر می‌کنم نویسنده، فرازمانی است. نویسنده حرفه‌ای 
می‌تواند از وقایعی بنویسد که در آن حضور نداشته است. 
کتاب‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر شده و بعضی 
از آنها از سوی نویســندگانی بوده که تجربه زیستی در 
آن روزها را نداشته‌اند، نشان می‌دهد نویسنده‌ای که در 
روزهای انقلاب حضور نداشته می‌تواند داستان‌هایی قابل 
قبول بنویسد. حس و تجربه نویسندگی باید وجود داشته 
باشد. این حس بر اثر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی به 
دست می‌آید. بنابراین حتماً لازم نیست داستان انقلاب 
توســط افرادی نوشته شود که آن زمان را درک کرده‌اند 
بلکه چنین افرادی می‌توانند کمک کنند که آن اطلاعات، 

درست به دست آیندگان برسد. 

 با این شرایط، نویسنده باید به منابع به‌صورت 
مطلوب دسترسی داشته باشد. آیا اسناد لازم راجع 

به انقلاب وجود دارد؟  
من فکر می‌کنم در حوزه انقلاب اســناد و مدارک خوبی 
وجود دارد. حداقــل مطبوعات که انعکاس‌دهنده وقایع 
آن زمــان بوده‌اند، وجود دارنــد. منابع مکتوب دیگری 
مثل کتاب و منابع انســانی هم هستند که هنوز نسلی 
که انقلاب را درک کرده‌اند، می‌توانند راوی خاطراتشان 

باشند. 

 اوج درخشش ادبیات داستانی مربوط به کدام 
دهه اســت. در دهه 60 به لحاظ کمّی‌آثار زیادی 
داشتیم اما خیلی‌ها معتقدند آثار کیفی ما در دهه 

قبل خلق شده است؟ 
بله، بهترین داستان‌های انقلاب در دهه اخیر نوشته شده 
اســت. اما دهه 60 هم همان ادبیــات را می‌طلبید و به 
عقیده من نباید آن ادبیات را منسوخ بدانیم. به هر حال 
وقتی اثر ادبی به دنبال اتفاقی خلق می‌شود، اثری تحلیلی 
نخواهد بود و تبلور همان زمان است. ویژگی مهم داستان 

انقلاب حضور حماسه و پویایی آن است و اگر این ویژگی 
را نداشته باشد، داستان انقلاب نیست؛ حتی اگر در همان 

دوران انقلاب رخ داده باشد.  

 به‌طور کلی تعریف شــما از »داستان انقلاب« 
چیست؟ 

من شــخصاً معتقدم که انقلاب منحصر به زمان خاصی 
نیست. انقلاب اتفاقی است که از سال‌ها قبل بذرش درون 
مردم وجود داشــته و در یک برهه زمانی تبلور و ظهور 

پیدا کرد. 
همه اتفاقات و نبردهای میان حق و باطل و حرکت‌های 
مردمی‌ که در ســال‌ها و دهه‌هــای قبل از انقلاب انجام 
شده، می‌تواند جزیی از پیکره انقلاب باشد. با این تعریف، 
انقلاب منحصر به دهه 50 نیســت. حتی در سال‌های 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌پیامدهای انقلاب مطرح 
می‌شــود که می‌تواند در داستان انقلاب هم قابل طرح 

باشند. 

انقلاب زیر سایه  ادبیات  بســیاری معتقدند   
ادبیات جنگ قرار گرفته است. نظر شما چیست؟ 

فکر نمی‌کنم بتوان جنــگ را از انقلاب جدا کرد. وقتی 
خاطرات شهدا را می‌خوانیم، می‌بینیم بسیاری از آنهادر 
شکل‌گیری انقلاب حاضر بوده‏اند و مبارزات قبل از انقلاب 
را در کارنامه خود داشته‌اند. بنابراین نمی‌شود جنگ را از 
انقلاب جدا کرد. به دنبال همین مسأله، داستان انقلاب 
هم از داستان جنگ جدا نیســت. از نظر محتوایی هم 
محتوای انقلاب در جنگ ظهور پیدا کرده است. بنابراین 

انقلاب مغفول واقع نشــده و حتی 
می‌توان داســتان جنــگ را هم 
انقلاب قرار  زیرمجموعه داستان 

داد. 

 پس ادبیــات دینش را به 
داستان انقلاب ادا کرده است 
و آیا نویسندگان در همه ابعادِ 

انقلاب داستان نوشته‌اند؟ 
ادبیات بسیار گســترده و بی مرز 
است و می‌شــود آثار زیادی پدید 
آورد. طبعاً به بســیاری از زوایای 
انقلاب پرداخته نشــده اســت و 
نویسندگان با نگاه‌ها و تکنیک‌های 
تازه به حوزه‌ها و محتواهای جدید 
می‌پردازند. در ســال‌های گذشته 
من شــاهد خیزش در نوشــتن 
داستان انقلاب حتی از سوی نسل 
جوانی بوده‌ام که انقلاب را ندیده‌اند. 

به نظرم هیچ اتفاق انســانی در تاریخ بشریت تمام‌شدنی 
نیست و نمی‌توان گفت نوشتن داستان انقلاب هم به پایان 
رســیده است زیرا در نوشتن آنها حد و مرزی وجود ندارد. 

 چه ابعادی از انقلاب مغفول واقع شده است؟ 
یکی از ویژگی‌های داستان‌هایی که بعد از انقلاب نوشته 
شده، حضور عامه مردم در این داستان‌ها و تشخص‌یافتن 
این قشر در ادبیات است. پیش از انقلاب هم عامه مردم در 
داستان‌ها و آثار نویسندگانی مثل صادق هدایت و یا بزرگ 
علوی حضور داشتند که همیشه نگاه به این قشر حضوری 
تأثیرگذار نبوده و نویسنده نگاه و موضعی تمسخرآمیز  به 
عامه مردم داشته است؛ البته به جز 
جلال آل‌احمد که یک استثناست. 
همان‌گونــه که عامه مــردم در 
شــکل‌گیری و پیــروزی انقلاب 
نقش داشــتند، همین قشــر در 
داســتان انقلاب هم حضور پیدا 
کردنــد. قبل از پیــروزی انقلاب 
اســامی ‌در ایران، ادبیات تحت 
تأثیر مشروطیت بود و مشروطیت 
به طبقه روشنفکر اهمیت می‌داد. 
عامــه مردم هم در مشــروطیت 
نکته دیگر  نداشــتند.  جایگاهی 
این است که داستان مدرن متأثر 
از ادبیات غرب بود و نویسندگان 
قبل از انقلاب مدرن‌نویسانی بودند 
که تحت تأثیر ادبیات غرب نگاه 
خاصی داشتند. ولی پس از وقوع 
انقلاب و ورود نویسندگان انقلابی 
به حوزه داستان‌نویسی، این نگاه 
تغییر کرد. بنابراین ما با نوع تازه‌ای از ادبیات مواجه شدیم 
که حالا پس از گذشــت چند دهه می‌توان از رشد و بلوغ 

در داستان انقلاب صحبت کرد. 

 با توجه به اینکه دبیر نهمین دوره جشــنواره 
انقلاب هستید، فکر می‌کنید نوشتن این آثار پس 
از گذشت چند دهه چه سمت و سویی پیدا کرده 
است و نویسندگان بیشتر به چه مواضعی از انقلاب 

توجه می‌کنند؟ 
خوشبختانه در ســال‌های اخیر نگاه‌های متفاوتی وارد 
داستان انقلاب شده اســت. اما مسأله‌ای که به نظر من 
اهمیت دارد این اســت که نویسندگان در آثاری که در 
چند سال گذشــته خلق کرده‌اند به بعُد داستان توجه 
خاص کرده و ســعی کرده‌اند وقایع را در قالبی داستانی 
عرضــه کنند. ما همیشــه به دنبال ایــن بودیم که در 
داستان‌های موضوعی مثل داستان انقلاب، نفس داستان 
اهمیت داشــته باشــد و ادبیات در پی موضوع تشخص 
خود را از دست ندهد.  این امر که در اغلب داستان‌های 
سال‌های اخیر نویسنده‌ها به اصالت داستان توجه کرده‌اند 
و موضوع انقلاب به خدمت هنر داستان نویسی درآمده، 

اتفاق خوبی است. 

 بعضی از نویســندگان معتقدند در سال‌های 
اخیر برگــزاری جوایز و جشــنواره‌های متعدد 
داستان‌نویســی در حوزه‌های انقلاب و جنگ و 
همچنین رواج بیش از حد سفارشی‌نویسی در این 
حوزه‌ها به بدنه داستان انقلاب ضربات سنگینی 

زده است. نظر شما در این مورد چیست؟ 
به نظر من نویسنده، نویسنده است و مطمئناً مهم‌ترین 
دغدغه‌اش همان ادبیات اســت و حتی اگر سفارشی هم 
بنویسد، کشش‌ها و کوشش‌های نویسندگی را نمی‌تواند 
فراموش کند و در نهایت اندیشه خوب حتماً قالب خوب 

را هم می‌خواهد.

پس از وقوع انقلاب و 
ورود نویسندگان انقلابی 
ما با نوع تازه‌ای از ادبیات 

مواجه شدیم که حالا پس از 
گذشت چند دهه می‌توان 
از رشد و بلوغ در داستان 

انقلاب صحبت کرد

مطبوعات از ابتدای سال 57 
از کنترل شاه خارج شدند

حضورحماسه و پویایی
ویژگی مهم داستان انقلاب است
درباره فراز و فرودهای داستان انقلاب و تغییراتی که 
این نوع ادبی در این چند دهه داشته است، با منیژه 
آرمین به گفت‌وگو نشســته‌ایم.او هم اکنون دبیر 
جشنواره داستان انقلاب اسلامی است.        صفحه 1

مطبوعات از زمان ظهورش در کشــورمان، فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرد تا به این جا 
رسید که با ظهور رسانه‌های نوین و شبکه‌های اطلاع‌رسانی شهروندی، خطر ریزش مخاطب 
بیخ گوششان اســت. مطبوعات در پیروزی انقلاب هم سهم به سزا و نقش مؤثری داشتند. 
در گفت و گو با دکتر علی گرانمایه‌پور، استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری به بررسی سیر 
مطبوعات در ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌پرداختیم.                              صفحه 2

هنر فرمایشی درباری 
به خدمت مردم درآمد
گرچه ســال‌های پر از تب و تــاب انقلاب در قاب 
دوربین عکاسان و فیلمســازان و بوم نقاشان به 
روایت‌های مختلفی از این واقعه گره خورده است، اما 
هنر تازه‌ای از بطن این جوشش زاییده شد.  صفحه 4

جریان سوم 
صحنه را دگرگون کرد
بر اساس نظر رهبر انقلاب دستیابی به بیان سینمایی 
مناسب و تأثیرگذار برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های 
انقلاب و نشر آنها در جهان، برای حکومت اسلامی 
‌یک امر ضروری است.                               صفحه 4
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 فرهنگ/ زهره کهندل  
 وضعیت مطبوعات را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 

چطور ارزیابی می‌کنید؟
آنچه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ‌داریم 57 سال حکومت 
پهلوی است. مطبوعات از سال 1302 تا 1332 یعنی در دوره 
پهلوی اول، ســه دوره را پشت سرگذاشت. دوره حکومت 30 
ساله رضاشاه، شامل سه دهه می‌شد که دهه اول برای ایجاد 
و برقراری امنیت در کشــور بود، دهه دوم ایجاد ساختارهای 
دیوان‌ســالارانه و سازماندهی امور کشــور و دهه سوم، دهه 
بازســازی. در دهه اول، مطبوعات شکل خاصی نداشتند، به 
روزنامه وقایع‌التفاقیه مراجعه کنیــد.  زمانی‌که این روزنامه 
توســط دولت قاجار در دوران ناصرالدین‌شاه منتشر می‌شد 
قیمتش دوقران بود معادل 11 من نان در تهران، که هر کسی 
توان خریدنش را نداشــت در آن دوره تعداد باسوادهای شهر 
تهران، حدود 300 نفر بــود. مطبوعات از دهه دوم حکومت 
رضاشــاه کم کم تغییر می‌کنند. البته در آن دوره، رضاشــاه 
مطبوعات را بســیار کنترل می‌کرد و مطبوعــات دهه اول 
حکومت رضاشاه، بســیار تحت کنترل بودند. دهه دوم دوره 
رضا شــاه، دهه ظهور مطبوعات جدید بود و در دهه ســوم، 

انقلاب مطبوعات شکل گرفت که با ملی 
شدن صنعت نفت مصادف شد. آنچه 
از موج جدیــد روزنامه‌نگاری در دوره 
پهلوی ســراغ داریم به دوره حکومت 

محمدرضاشاه برمی‌گردد. 

این موج  باعــث  چه چیزی   
جدید شد؟

در آن دوره مطبوعات صاحب سندیکا 
بودنــد، چیزی کــه امــروز نداریم. 
اتفاق دیگر ایــن بود که چه در زمان 
رضاشاه و چه در زمان محمدرضاشاه، 
کسانی وارد بدنه مطبوعات شدند که 
بودند همچون  قهاری  نویســندگان 
طباطبایی  محیــط  دهخدا،  مرحوم 
و... در واقع بدنه روزنامه‌نگاری شامل 
نویسندگان ماهر و باتجربه و شعرا و 
افراد متفکر بــود. قلم روزنامه نگاران 
طوری بود که مطبوعات قابل خواندن 

بودند. دردوره پهلوی دوم، حضور ســندیکای روزنامه نگاران 
یک هویت و شــکل جدیدی به صنف و شغل روزنامه‌نگاری 
داد. یکی از دلایل رویگردانی مطبوعات در سالهای 56 و 57 

اعتراض سندیکای مطبوعات بود. 

 پس تفاوت عمده روزنامه‌نگاری در دوران پهلوی و 
پس از انقلاب، در وجود همین سندیکا بود؟

همینطور است. وجود این ســندیکا به حرفه روزنامه‌نگاری 
هویت بخشــید. دوم اینکه غیرحرفه‌ای‌ها وارد روزنامه‌نگاری 
نمی‌شدند. ضمن اینکه روزنامه‌نگاری برای مردم بود، سیاسی 
بودن روزنامه‌نگاری چندان مشخص نبود. الان روزنامه‌ها، سنگر 
شنی احزاب و گروه‌های سیاسی هستند. اگر گفته می‌شود که 

مطبوعات قبل از انقلاب، نسبتاً کم بود )البته متناسب با تعداد 
افراد باسواد جامعه بود( اما کیفیت داشت یکی از دلایلش این 
بود که آدم‌های حرفه‌ای در آن قلم می‌زدند و خبرهای تلکسی 
را کپی نمی‌کردند، خبرهای تولیدی داشتند و نویسندگانش 
خوش قلم بودند. الان اکثر روزنامه‌نگاران ما، خبرهای تلکسی 
را کپی می‌کنند. خبرنــگاران، خبرها و مصاحبه‌های کپی را 
به هم می‌دهند. روزنامه‌نگاری قبل از انقلاب ویژگی دیگری 
هم داشــت، روزنامه‌های کیهان و اطلاعات قبل از انقلاب در 
دســت حکومت بود اما دو رقیب روزنامه‌نگاری ایران ســعی 
می‌کردند که به شیوه‌های حرفه‌ای و مناسب، خبررسانی کنند. 
روزنامه‌نگاری قبل از انقلاب، روزنامه‌نگاری اخلاق‌مدارانه و با 
هویتی بود در حالیکه الان به راحتی در روزنامه‌ها به هم فحش 
می‌دهند و تیتر توهین‌آمیز می‌زنند. قبل از انقلاب، نویسندگان 

سعی می‌کردند که حرمت مخاطب را داشته باشند. 

 شمارگان روزنامه‌ها هم در آن دوره متفاوت با الان 
بود...  

یکی از دلایلی که تیراژ قبل از انقلاب بالاتر بود به دلیل اعتماد 
مردم به رسانه‌ها بود. مخاطب هر زمان به کانال اطلاع‌رسانی، 
اعتماد داشــته باشد مشــتاق است که 
خبرش را بشــنود. قبل از انقلاب یک 
شبکه تلویزیونی وچند شبکه رادیویی 
وجود داشت و روزنامه‌های چاپی تنها 
کانال خبرگیری مردم بود ولی با این 
همه، تنوعی متناسب با سن و جنس 
در مطبوعــات می‌دیدیــم. آن زمان 
مجلات زنان، دختران، کیهان بچه‌ها و 
... داشتیم. حدود چهل سال از انقلاب 
می‌گذرد و هنوز نتوانستیم نشریه‌ای 
تخصصی همچــون کیهــان بچه‌ها 
داشته باشیم. نکته دیگر اینکه قبل از 
انقلاب، روحیه طنز در روزنامه‌ها وجود 
داشت ولی حدود 15-10 سال است 
که ریشــه طنز را در مطبوعات کشور 
خشکاندیم، با تعطیلی »گل آقا« دیگر 
طنز اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. 
من یکســویه قضاوت نمی‌کنم، تاریخ 
مطبوعات را ورق می‌زنم. روزنامه‌نگاری 
قبــل از انقلاب، معایبی دارد اما یکی از توانمندی‌های بزرگ 
مطبوعات قبل از انقلاب، وجود سندیکا و انجمن صنفی قوی 
روزنامه‌نگاران اســت که روزنامه‌نگاران مورد حمایت بودند و 
امنیت شغلی داشــتند اما امروز روزنامه‌نگاران، امنیت شغلی 

ندارند. 

 مگر آن زمان هم افســرانی که وظیفه سانسور را 
داشتند به روزنامه‌ها رفت و آمد نداشتند؟

ببینید در دوران پهلوی دوم، سانســورچی‌های شهرداری و 
افســران کمیته ضدخرابکاری درروزنامه‌ها مســتقر بودند و 
یک نوع سانســور قبل از چاپ وجود داشــت اما در مجلات، 
رگه‌هایی از اعتراض سیاسی و اجتماعی را می‌دیدید. همیشه 

این سؤال وجود دارد اگر روزنامه‌نگاری در دوران پهلوی خیلی 
سانسور می‌شد پس چرا از سال 56 روزنامه کیهان و اطلاعات 
متحول شد؟ سردبیر روزنامه کیهان وقتی از سال 56 علیه شاه 
می‌نویســد، او را دیگر به دربار دعوت نمی‌کنند پس روحیه 
اعتراضی هم داشــتند. در شهریور 57 شــاه در کشور و در 
اوج قدرت بود اما عکســی که روزنامه کیهان از قتل عام و به 
رگبار بســتن مردم در میدان ژاله منتشر کرد، عملاً کمر شاه 

را شکست. 

 چــرا رژیم نتوانســت در دوران منتهی به انقلاب 
رسانه‌های معترض را توقیف کند؟  

حوادث ســال‌های 56 و 57 با فضای آزاد سیاســی در ایران 
مصادف شــد. آن دوره با پاکسازی عده‌ای در ساواک و تغییر 
ساختار سیاسی ســاواک همراه بود. بعد از دیداری که شاه با 
کارتر )رئیس جمهور وقت آمریکا( داشت یکی از برنامه‌هایی 
که شاه برای ایجاد تحول در کشور اجرا کرد، ایجاد فضای باز 
سیاسی در کشور بود. بسیاری معتقدند همزمان با ایجاد این 
فضای باز سیاســی، شاه قدری در مقابل مخالفت‌هایی که در 
مطبوعات می‌شد عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی باعث شد 
که شاه نتواند در مقابل مطبوعات بایستد و کنترل و سیطره 
ساواک بر مطبوعات کم شد. البته موج اعتراضات مردمی‌ هم 
وجود داشت و روزنامه‌ها آن را انعکاس می‌دادند. در آن دوره، 
مطبوعات از کنترل حکومت خارج شــد و از ابتدای سال 57 
مطبوعات دیگر در کنترل شــاه نبودند. شاه فکر می‌کرد اگر 
مطبوعات را آزاد بگذارد می‌تواند از سوپاپ اطمینان مطبوعات 
برای فروکش کردن اعتراضات مردمی‌ استفاده کند. سال 56 و 
57 در اعتراض به فشارهای شاه و کشتارهار مردمی، مطبوعات 
تحصنی 60 روزه داشتند. یکی از خدماتی که مطبوعات قبل 
از انقلاب داشتند و فراموش شده، این است که روزنامه‌نگاران 
قبل از انقلاب در همراهی با اعتراضات مردمی‌ بســیار کمک 
کردند. سندیکای مطبوعات با مردم بسیار همراه بود و بخشی 
از انقلاب، مرهون روزنامه‌نگاران آن دوره بود که سعی کردند 
فضای سیاســی را متحول کنند. یکــی از اتفاقاتی که باعث 
شد تا انقلاب ســر بگیرد تیتر »شاه رفت« و »امام آمد« بود. 
برخلاف بسیاری از کشورها که مطبوعات دولتی و حکومتی با 
جنبش‌های مردمی‌ مخالفت می‌کنند در انقلاب 57، مطبوعات 
در کنار افکار عمومی‌ بودند. سندیکای مطبوعات در کنار مردم 
بود و این نشان می‌دهد وقتی روزنامه‌نگاران، سندیکا و صنف 

داشته باشند استقلال و هویت می‌یابند. 

 وضعیت مطبوعات را پس از انقلاب چطور ارزیابی 
می‌کنید؟  

بعد از انقلاب هم مطبوعات ســه دوره را طی کرد. مطبوعات 
دهه اول به جنگ 8 ساله تحمیلی برمی‌گردد. روزنامه کیهان 
و اطلاعــات بعد از انقلاب، در امتداد خــط انقلاب بودند. در 
کنــار آن، جناح‌های سیاســی تعدادی روزنامــه راه اندازی 
کردند همچون روزنامه جمهوری اســامی ‌و رسالت. بعد از 
آن روزنامه‌های حزبی و سیاســی روی کار آمدند که به نوعی 

تکصدایی و جریان موافق با نظام سیاسی حاکم بود. 
بعد از انقلاب، دو جناح حزب کمونیست یا توده‌ای‌ها و سازمان 

انقلاب، گفتمان ادبی جامعه را تغییر داد
لیلا کردبچه 

با اینکــه حدود پنج‌ دهه از تاریخ 15 خرداد ســال 1342 به‌عنوان 
سرآغاز ادبیات انقلاب اســامی می‌گذرد، هنوز شناخت جامعی از 
شــاخصه‌‎ها و مؤلفه‌های این جریان ادبی حاصل نشده است و هنوز 
گاهی این جریان شعری، با جریان شعر انقلابی دوره مشروطه مقایسه 
می‌شود و گاهی ادبیات انقلابی کشورهای دیگر و این‌ها همه به‌خاطر 
این است که سه نوع نگاهی تاریخی و فرهنگی و ادبی به جریان شعر 
انقلاب، باهم خلط شده است. اگر از منظر تاریخی به شعر انقلاب نگاه 
کنیم، با اشــعاری مواجه می‌شویم كه در یك بازه زمانی خاص خلق 
شده‌اند و واقعه انقلاب اسلامی را پوشش می‌دهند و اگر جریان شعر 
انقــاب را به‌عنوان یك امر فرهنگی درنظر بگیریم، باید برگردیم به 
ابعاد و ویژگی‌های فرهنگی خود انقلاب اسلامی و ببینیم آن ویژگی‌ها 

تا چه اندازه در شعری که داعیه انقلابی بودن دارد، دیده می‌شود.
امّا نگاه ادبی به جریان شــعر انقلاب، نگاهی دقیق‌تر و علمی‌تر است 
که خود قابل‌تقسیم به چند حوزه مضمون، زبان، ساخت و فرم، لحن 

و... است.
در حوزه مضمون، می‌توان شعر انقلاب اسلامی را در مقایسه با شعر 
انقلاب مشروطه باز شناخت و تعریف کرد. این دو جریان ادبی، هردو 
دربرگیرنده اشعاری پرتکاپو، جســور، محکم و تأثیرگذار بودند که 
یکی از اهداف اصلی آن‌ها تهییج انقلابی مردم بوده اســت. امّا وجه 
تمایزات بســیاری هم میان این دو جریان وجود دارد که با شناخت 
آن‌ها می‌توان به شــناختی نســبی از هر دو رسید؛ یکی اینکه شعر 
انقلابی مشروطه، بیشتر صبغه ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه داشت و 
توجه چندانی به مذهب نداشت و بلکه رویگردانی از مذهب از وجوه 
روشــنفکری آن محسوب می‌شد، امّا شــعر انقلاب اسلامی بیشتر 
وجهه دینی و مذهبی داشته و دارد. از سویی شعر انقلابی مشروطه، 
شعری آزادی‌خواه بود و درمقابل شعر انقلاب اسلامی خواهان حفظ 
استقلال و تمامیّت ارضی بود. همچنین شعر انقلاب اسلامی شعری 
استبدادستیز، استقلال‌محور، قانون‌مدار و مردم‌سالار بود که تعالیم 

اسلامی را سرلوحه خود قرار می‌داد. 
در شــعر انقلاب مشروطه، با نوعی غرب‌باوری و شیدایی و شیفتگی 
دربرابر فرهنگ غرب نیز مواجه بودیم که در شــعر انقلاب اسلامی، 
جای خود را به استکبارستیزی و غرب‌گریزی داده است. گسست از 
سنت‌ها و تجددزدگی افراطی نیز از دیگر مؤلفه‌های مضمونی شعر 
مشــروطه بوده است. بعضی از شــاعران عصر مشروطه با استخدام 
واژگان فرنگی و اشاره به مظاهر تمدن غرب در شعر، در مسیر تجدد 
ادبی گام برمی‌داشتند، در‌حالی‌که یکی از مؤلفه‌های بارز شعر انقلاب 
اســامی بازگشت به خویشتن، خودباوری و بازیابی هویت فرهنگی 
است که این ویژگی ذهن و زبان شاعران مسلمان را به‌سمت احیای 

سنت‌های اصیل دینی سوق می‌داده و می‌دهد.
شعر انقلاب اسلامی همزمان با قیام تاریخی 15 خرداد سال 42 متولد 
شــد و با پیروزی انقلاب در بهمن‌ماه 1357 و تأثیرپذیری شاعران 
معاصر از شخصیت‌های انقلابی و سلوک معنوی و اجتماعی حضرت 
امام‌خمینی)ره(، لحن و لهجه ادبیات معاصر را تغییر داد و گفتمان 
ادبی ایستا و منفعل قبل از انقلاب را تبدیل به گفتمانی پویا و انقلابی 

کرد و شعر معاصر قدم به مسیر جدیدی گذاشت.  

   نسل اول شعر انقلاب
شاید بتوان اولین نسل شاعران انقلاب اسلامی را توده‌های انقلابی و 
مردم کوچه و بازار دانســت که با شعارهای حماسی و انقلابی خود، 
بنیان ادبیات انقلاب اسلامی را گذاشتند و راه ادبیات انقلاب اسلامی 
را هموار کردند تا در ادامه، شــاعران بزرگی چون طاهره صفارزاده، 
موسوی‎گرمارودی، حمید سبزواری، علی معلم، سلمان هراتی، قیصر 
امین‌پور، سیدحسن حسینی، یوسفعلی میرشکاک، نصر‌الله مردانی، 
سپیده کاشــانی، سیمیندخت وحیدی، ســاعد باقری، محمدرضا 
عبدالملکیان، علیرضا قزوه، حســین اســرافیلی و... بــا الهام از این 
شعارهای انقلابی و با بهره‌گیری از مضامین انقلابی و عمیق، دست به 

خلق و آفرینش آثار ادبی بزنند.
شعر انقلاب اسلامی شعری اســت که موضوع و مضمون اصلی آن 
انقلاب اســامی و هنجارها و ارزش‌های برآمده از آن است؛ شعری 
معنابنیاد و مفهوم‌محور با اصول زیباشناختی نشأت‌گرفته از آموزه‌های 
الهی و انسانی، شعری خدامحور، ظلم‌ستیز و عدالت‌مدار. شعر انقلاب 
اســامی، در حوزه قالب و فرم، متأثر از سبک‌های ادبی تثبیت‌شده 
پیــش از خود بود که البته می‌توان حرکت در مســیر اعتدال ادبی 
و دســت‌یافتن به شــعری ســهل‌وممتنع، احیای قالب‌های ادبی 
فراموش‌شــده مانند رباعی و دوبیتی و استفاده از ظرفیت‌های همه 
ســبک‌های ادبی را از ویژگی‌های بارز آن دانســت. با این‌حال نباید 
از نظر دور داشــت که شاعران انقلاب دارای ابداعاتی در حوزه قالب 
و فرم هستند که از جمله آن‌ها تلفیق قالب‌های ادبی، دخل‌وتصرف 
هنرمندانه در موســیقی کناری و همچنین خلاقیت در واژه‌سازی و 

ترکیب‌سازی است.
در حوزه مضمون نیز می‌توان شــعر انقلاب را به‌دلیل برخورداری از 
مؤلفه‌های مضمونی حماسی و عرفانی و داشتن بسامد بالای تلمیحات 
دینی و قرآنی و داشتن مضامین سیاسی و اجتماعی و مردم‌گرایی، 
دارای رویکردهای ایدئولوژیکی خاصی دانست که در دیگر نحله‌های 

ادبی با این شکل دیده نمی‌شود. 

    شاعر انقلابی کیست؟
با این تعاریف، شاعر انقلابی لزوماً شاعری نیست که در فضای انقلاب 
اسلامی شعر سروده باشد، یا اینکه لزوماً انقلاب اسلامی را درک کرده 
باشد، بلکه ممکن است شــاعری متولد دهه‌های متأخر هم باشد و 
درکی از پیروزی انقلاب اسلامی نداشته باشد، امّا دست به خلق اثری 
بزند متعهد به آرمان‌ها و اصول انقلاب. بنابراین دغدغه‌مندی شاعران 
خیلی مهم‌تــر از قرارگرفتن آن‌ها در مقطع تاریخی و زمانی خاصی 

است.
با این‌حال و با وجود تمامی تعاریف و پیش‌فرض‌ها و تعیین اصول و 
مبانی و معرفی قالب‌ها و ســاختارها و لحن و زبان شعر انقلاب، باید 
پذیرفت که این جریان ادبی هنوز تعریف جامعی ندارد و برای آنکه 
بتواند به تئوری و تعریف خود برسد و به‌عنوان یک سبک، موضوعیت 
و موجودیت پیدا کند، بایــد تمامی ظرفیت‌های خودش را ظهور و 
بروز دهد؛ یعنی باید منتظر ماند و دید که ادبیات انقلاب اسلامی و 
شعر انقلاب اسلامی تا کجا پیش می‌رود. هنوز شعر انقلاب در حال 
زایایی اســت و هرچه می‌گذرد، اگرچه از کمیّت آن کاسته می‌شود، 
امّا به کیفیّت آن در عرصه‌های گوناگون افزوده می‌شــود. باید اجازه 
بدهیم این زایایی ادامه پیدا کند و به اوج برســد، و پس از آن است 
که با رعایت یک فاصله زمانی منطقی، باید منتقدان و نظریه‌پردازان 
براســاس مؤلفه‌هــای آن در بهترین و ماندگارترین ســروده‌ها، به 

دسته‌بندی و تئوریزه‌کردن سبک آن بپردازند.

یادداشــت

شــعر

نگـــاه

  نام کتاب: سال گرگ 
نویسنده: جواد افهمی‌ 
»سال گرگ« رمانی است نیمه‌مستند- نیمه داستانی. 
افهمی ‌به عنوان نویسنده اثر با دست‌بردن در تاریخ و 
افزودن شاخ و برگ تخیل به حقیقت‌ها، روایتی آفریده که 
نه بازگویی بی‌چون و چرای تاریخ است و نه تخیل صرف 
نویسنده. اصلی‌ترین شخصیت کتاب »شهرام« است؛ 
شخصیتی برگرفته از »تقی شهرام« که مهر‌ه اصلی در 
تغییر ایدئولوژی و انحراف فرقه منافقین بوده است. دیگر 
شخصیت‌ها و اتفاقات نیز هر کدام ریشه‌ای در واقعیت 
دارند. 

  نام کتاب:  شاه بی‌شین      
نویسنده: محمدکاظم مزینانی 
محمدکاظم مزینانی نویسندگی‌اش را با نوشتن در حوزه 
کودک و نوجوان آغاز کرد و در سال‌های گذشته آثارش را 
برای مخاطب بزرگسال نوشت و منتشر کرد. داستان‌های 
او با موضوع انقلاب اسلامی‌ به‌گونه‌ای بود که توانست 
توجه خواننده بزرگسال و منتقدان را به خود جلب کند و 
در جشنواره‌های داستانی هم از آنها تقدیر شود و برگزیده 
گردند. 

  نام کتاب: آه با‌شین 
نویسنده: محمدکاظم مزینانی 
مزینانی بعد از نگارش رمان موفق »شاه باشین« که به 
موضوع زندگی و شخصیت شاه اختصاص داشت، تصمیم 
گرفت از منظری دیگر بازهم به ماجراهای منجر به انقلاب 
اسلامی بپردازد. »آه باشین« این بار به جای شخص شاه، 
یکی از مخالفان او را سوژه خود قرار داده بود. مخالفی 
که شخصیت و اعتقاداتش به اندازه شاه درگیر تناقض‌ها 
و مشکلاتی است که از نگاه یک رمان‌نویس پوشیده 
نمی‌ماند. او در این رمان نشان داده است که مخالفان 
مارکسیست شاه نیز چه شخصیت پرتناقضی داشته اند.

ی
ب اسلام

ت انقلا
ب در حـــوزه ادبیـــا

ی چند کتـــا
معرفـــ

مجاهدین خلق از تشکیلات سیاسی ایران حذف شدند 
و مطبوعات آنها هم تعطیل شد. یک دهه روزنامه‌نگاری 
در خدمت دفاع مقدس بود و روزنامه‌ها بیشــتر درگیر 

بحران‌های داخلی و جنگ تحمیلی بودند. 
دهــه دوم، دهه ســازندگی، عمران و آبــادی بود که 
روزنامه‌نگاری در این دهه متحول شد. شاید بتوان گفت 
اولین روزنامه‌ای که سعی کرد با موج نوگرایی مطبوعات 
ما شکل بگیرد، روزنامه همشــهری بود که به صورت 
اولین روزنامه رنگی چاپ شد. در این دوران، یکبار دیگر 
حرکتی برای هویت‌بخشــی به روزنامه نگاران با شکل 
گیری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آغاز شد تا اینکه به 

دولت اصلاحات رسید. 
دولت اصلاحات از اواخر دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد 
ادامه داشت. سبک نوینی از روزنامه‌نگاری در این دوره 
آغاز شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هویت جدیدی 
پیــدا کرد اما در ایــن دوره، روزنامه‌نگاری بیش از حد 

سیاسی و جناحی شد.

 دلیلش چه بود؟
 جناح‌ها متوجه شــده بودند اگر روزنامه داشــته باشند 
می‌توانند به دولت فشــار بیاورند و حزب خودشــان را 
معرفی کنند. متأســفانه در دولت‌های مختلف به دلیل 
اینکه فرآیند شکل‌گیری احزاب نتوانست به طور کامل 
شکل بگیرد، جناح‌های سیاسی به جای اینکه اول، حزب 
راه بیندازند و بعد روزنامه، برعکس عمل کردند. این رفتار 
باعث شد که روزنامه‌نگاری به خدمت سیاست دربیاید و 
بیش از حد سیاست‌زده شــود. اتفاق دیگر اینکه بعد از 
دهه هفتاد شاهد ظهور خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متنوع 

هستیم . 
بعد از آن به دولت مهرورزی می‌رســیم و مجدداً شاهد 
ظهور و بــروز خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعدد مربوط 
به ارگان‌های سیاســی هســتیم که قبل از آن چندان 
ظهوری نداشــتند. پررنگ شــدن خبرگزاری‌هایی که 
جناح‌های سیاســی را پوشــش می‌دادنــد در این دوره 
به اوج خود رســید. ما مخالف این روند نیستیم اما بعد 
از دهه هشــتاد، روزنامه‌نگاری دیگــر انجمن صنفی یا 
سندیکای مشخصی نداشــته و ندارد. بعد از دهه هفتاد 
و بویژه در دهه هشــتاد شــاهد ظهور غیرحرفه‌ای‌ها در 
رأس مطبوعات هستیم. بیشتر مالکان روزنامه‌ها، سابقه 
سیاسی و امنیتی دارند مثلاً نماینده مجلس یا وزیر بودند 
اما بعد از انقلاب، کدام اســتاد علوم ارتباطات یا روزنامه 
نگار حرفــه ای، موفق به گرفتن مجوز انتشــار روزنامه 
شده اســت؟ ظهور رجل سیاسی با پیشینه‌های امنیتی 
و نظامی ‌در عرصه رســانه بیشتر شد. حضور آنان باعث 
شــد که روزنامه‌ها بیش از گذشته، سیاسی شود، مردم 
هم بیش از گذشته به روزنامه‌ها بی‌اعتماد شوند و بیش 
از گذشته، توهین و ناســزاگویی را در روزنامه‌ها ببینید. 
آنچه امروز در روزنامه‌نگاری دهه نود می‌بینیم بی‌اعتمادی 
مردم است. بســیاری از روزنامه‌ها، با تیراژ پایین منتشر 
می‌شود و روزنامه‌نگاران حرفه ای در روزنامه‌ها نیستند. 

نسلی از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای به مجلات زرد و تخصصی 
مهاجرت کردند و عرصه ظهور و بروزی ندارند. کلکسیونی 
از خبرگزاری‌ها با عناوین مختلف متولد شد در حالیکه 
این حجم زیاد از خبرگزاری، چقدر می‌تواند تولید متفاوت 
داشته باشد؟ جالب اینکه این خبرگزاری‌ها، توان پوشش 
اخبــار بین‌المللی را هم ندارنــد. گاهی خبرگزاری‌های 
متفاوتی دارید که توان فراملی دارند اما این‌ها هیچکدام 
از قالب‌هــای حرفه‌ای را ندارنــد. با حمایت جریان‌های 
سیاســی فقط پول خرج می‌کنند. آشــفته بازاری را در 
عرصه رسانه شاهد هســتیم که حرفه‌ای‌گری و هویت 

صنفی روزنامه‌نگاری در آن گم شده است.

  این وضعیت چه آسیب‌هایی به رسانه می‌زند؟ 
اولین آســیب این اســت که همه می‌توانند وارد شغل 
روزنامه‌نگاری شــوند. هیچ ملاکی بــرای ورود به حرفه 
روزنامه‌نگاری وجود ندارد. روزنامه‌نگاران تبدیل به کارمند 
شــده‌اند، نمی‌توانند فکر و نقد کنند. روزنامه‌نگاری ما؛ 
کپی نگاری شده است بنابراین تیترهای مستقیم دارند 
نه تیترهای استنباطی. جالب اینکه روزنامه‌های نقدکننده 

توهین‌کننده  روزنامه‌هــای  هــم 
هستند. ما متأســفانه از اواسط 
دهــه هشــتاد تا الان، شــاهد 
روزنامه‌نگاری  نوعــی  ظهــور 
توهین هســتیم  کــه بدترین 
ناســزاها را تیتر می‌کند. اخلاق 
روزنامه‌نگاری به زوال رفته است 
به صراحت بــه یکدیگر توهین 
می‌کننــد و فحــش می‌دهند. 
جالــب اســت در روزنامه‌هــا، 
عکســهای خشــن و فجیع را 
حالیکه  در  می‌کننــد،  چــاپ 
روال روزنامه‌نــگاری حرفــه‌ای 
دنیا، این نیســت. صدا و سیما 
تابعــی از روزنامه‌نگاری توهین 
شده است، فیلم‌ها و عکسهایی 
از جنایــات و جنگ را بدون در 
نظــر گرفتن اخــاق حرفه‌ای، 
پخش می‌کنــد در حالیکه باید 

با خبرهــا، عمق فاجعه را بیان کند. امــروز نوعی زوال 
اخلاق را با ظهور غیرحرفه‌ای‌ها در عرصه روزنامه‌نگاری 
شــاهدیم. از بین رفتن ســندیکا و انجمن صنفی را در 
روزنامه‌نگاری می‌بینیم. یک نوع  عدم نظم و پراکندگی را 

در روزنامه‌نگاری شاهدیم. 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد برای تدوین و تصویب 
قانون صنفــی مطبوعــات زحمت زیادی کشــید اما 
غیرحرفه‌ای‌ها به دنبال این هســتند کــه این قانون به 
اجرا درنیاید. اگر این قانون صنفی اجرا شــود بسیاری از 
مشــکلات روزنامه‌نگاران حل می‌شود اما متأسفانه بین 
مطبوعات و نظام مطبوعاتی و روزنامه‌نگارانی که جناحی 
برخورد می‌کنند، اختلاف اســت. در کمتر کشوری پیدا 

می‌کنید که روزنامه‌نگاران اینقدر با هم مشــکل داشته 
باشند مثلاً در آمریکا مطبوعات طرفدار حزب دموکرات 
و حــزب جمهوری‌خــواه، همه از یــک انجمن صنفی 
تبعیت می‌کنند. آنها به خاطر جناح سیاسی‌شــان هیچ 
وقت وحدت شــغلی خودشان را زیر سؤال نمی‌برند. آن 
چیــزی که به عنوان بحران روزنامه‌نــگاری در دهه نود 
می‌بینیم، به شــکل افت در تیراژ خودش را نشان داده 
اســت. روزنامه‌نگاری ایران باید خــودش را برای روزی 
آماده بکند که دیگر خریدار نداشــته باشد چون موجی 
از روزنامه‌نگاری الکترونیک در راه است که روزنامه‌نگاری 
کاغــذی را زیر ســؤال می‌بــرد. اگر روزنامه‌نــگاران ما 
نتوانند خودشــان را با شیوه‌های جدید روزنامه‌نگاری و 
خبرنویسی منطبق کنند از بین می‌روند. یکی از تهدیدات 
جــدی روزنامه‌نگاری ســنتی و روزنامه‌نگاری جناحی، 

روزنامه‌نگاری شهروندی است.   

در واقــع  روزنامه‌نگاری شــهروندی کار   
را ســخت می‌کند چون  روزنامه‌نگاری سنتی 

روحیه پرسشگری را در جامعه رواج می‌دهد؟  
همینطــور اســت. روزنامه‌نگاری 
را  پرسشــگری  شــهروندی، 
رواج می‌دهد. مثــاً در حادثه 
پلاسکو، سازمان صدا و سیما و 
روزنامه‌هــای ما دائماً دنبال این 
بودند که آنچه را روزنامه‌نگاری 
می‌کند،  منتشــر  شــهروندی 
تکذیب کنند. یعنی رسانه‌های 
رســمی ‌همه توان خود را برای 
تکذیب روزنامه‌نگاری شهروندی 
ایران  مطبوعــات  گذاشــتند. 
چه بخواهند و چــه نخواهند، 
و  شــهروندی  روزنامه‌نــگاری 
شبکه‌ای و روزنامه‌نگاری توئیتری 
و تلگرامــی‌ کار خودش را انجام 
می‌دهد اما اینجا با یک آسیب 
بزرگ روبه‌رو هســتیم. آسیب 
اصلی به هویــت روزنامه‌نگاری 
ورود غیرحرفه‌ای‌ها  اســت که 
باعث شــده که برچسب جاسوسی به روزنامه‌نگاران زده 
شود. غیرحرفه‌ای‌ها، هویت روزنامه‌نگاری را از بین بردند. 
ضمن اینکه امنیت شغلی در حوزه روزنامه‌نگاری از بین 
رفت یعنی برای اینکه روزنامه‌نگاران ما ســرکار بمانند 
مجبورند که کارمند خوبی باشند نه روزنامه‌نگار خوب. 
سومین اتفاقی که برای روزنامه‌نگاری ایران افتاد این بود 

که انجمن صنفی خودشان را از دست دادند. 
چهارمین چالش روزنامه‌نگاری ایران، تکنولوژی‌های نوین 
و ظهور موج جدیدی از روزنامه‌نگاری است، اگر این موج 
بیاید و روزنامه‌های ما خودشــان را برای این موج آماده 
نکننــد، با همین تیراژ کم فقط بایــد برای هواپیماها و 

ادارات منتشر شوند. 

مطبوعات از زمان ظهورش در کشــورمان، فراز و نشیب‌های 
فراوانی را طی کرد تا به این جا رسید که با ظهور رسانه‌های نوین 
و شبکه‌های اطلاع‌رسانی شهروندی، خطر ریزش مخاطب بیخ 
گوششان اســت. مطبوعات در پیروزی انقلاب هم سهم به سزا 
و نقش مؤثری داشتند. در گفت و گو با دکتر علی گرانمایه‌پور، 
استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری به بررسی سیر مطبوعات 
در ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌پرداختیم.  او در 
این گفت و گوی مشروح همچنین به آسیب شناسی مطبوعات 
ایران در  روزگار ما پرداخته است و معتقد است دخالت جریان 

های حزبی و سیاسی، به روزنامه نگاری ما آسیب زده است.

بررسی وضعیت مطبوعات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گفت و گو با دکتر علی گرانمایه‌پور

مطبوعات از ابتدای سال 57 از کنترل شاه خارج شدند
داستان »داستان انقلاب اسلامی ‌ایران« 

کامران پارسی‌نژاد 
ادبیات داســتانی انقلاب اسلامی 
‌ایران زیرگــروه ادبیات انقلاب در 
جهان قرار می‌گیرد. این ژانر مهم 
ادبی در تمام كشــورهای جهان 
خوش درخشــیده و تاکنون آثار 
این وادی تولید  ارزشــمندی در 

شــده است.  ادبیات داستانی انقلاب اسلامی ‌مانند ادبیات دفاع 
مقدس، ویژگی‌های خاص خــود را دارد زیرا از فرهنگ و باور و 
هنجارهای اجتماعی كشورمان گرفته شده است. این فرهنگ‌ها 
و باورها باعث می‌شود كه گونة ادبیات داستانی انقلاب اسلامی 
‌با ادبیات داستانی انقلاب در جهان متفاوت باشد. مسأله دیگری 
كه مطرح است، این است كه ادبیات داستانی انقلاب ایران باید 
دربرگیرنده جوانب مختلف واقعه بزرگ انقلاب اسلامی ‌در ایران 
باشد. نویسندگان كشــورمان اغلب تصور میك‌نند كه نوشتن 
از انقلاب فقط اشــاره به رویدادهای منجــر به پیروزی انقلاب 
اسلامی‌است، در صورتی كه این‌طور نیست. آنها می‌توانند برای 
مضامین به‌کار‌گرفته‌شده در آثار خود وسعت بیشتری را در نظر 
بگیرند.  نویسنده داستان انقلاب می‌تواند نگاهی کاونده و تحلیلی 
به رویدادها و حوادثی كه در رژیم‌های گذشته به وقوع پیوسته، 
داشته باشــد و زمینه‌های پیدایش انقلاب اسلامی ‌را بررسی و 
واکاوی كند. تأثیرگذاری جریان انقلاب اســامی‌ بر قشــرهای 
مختلف جامعه و تحول فرهنگی و بنیادینی كه در كشــورمان 
شــكل گرفته، از نكات مهمی ‌است كه می‌تواند مورد توجه قرار 
بگیرد. متأسفانه تاکنون داستانی خلق نشده است كه به تحول 
بزرگ فرهنگی اجتماعی در ایران توجه نشان داده باشد. وقتی 
انقلابی شكل می‌گیرد، تنها جا‌به‌جایی قدرت رخ نمی‌دهد بلكه 
ما شــاهد تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی و دینی هستیم. 
بســیاری از هنجارهایی كه در دوره پیــش از پیروزی انقلاب 
اســامی ‌ارزش بوده‌اند، پس از انقلاب ناهنجار شدند. نگرش و 
روش زندگی مردم بعد از انقلاب تغییر پیدا كرد. اما متأســفانه 
هیچك‌دام از نویســندگان نگاه روان‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و 
فرهنگی به واقعه بزرگ انقلاب نداشتند و سعی نكردند انقلاب 

ایران و جوانب مختلف آن را بررسی كنند. 
این نویســندگان تنها به برخی از حوادث ماجراجویانه بســنده 
كرده‌اند و لاجــرم در آثار خود نگاه تحلیلی نداشــته‌اند. لذا از 
بســیاری جهات، در داستان انقلاب دچار خلأ و فقدان بوده‌ایم. 
داســتان‌های دفاع مقــدس نیز همچون داســتان‌های انقلاب 
اغلب حادثه‌محور هستند و از جنبه‌های  فلسفی، روان‌شناسی، 

جامعه‌شناسی و... بررسی نشده‌اند. 
متأسفانه دستگاه‌های دولتی نیز تاکنون سیاست‌گذاری عمیقی 
در زمینه رشد ادبیات انقلاب نداشته‌اند و اگر هم تلاشی كرده‌اند، 
تنها منحصر به برگزاری جشنواره‌ بوده است. اگر در این سال‌ها 
حمایتی وجود داشــته، به‎صورت مقطعی و تنها در حوزه تولید 
اثر بوده است. وقوع جنگ تحمیلی باعث شد تا ادبیات داستانی 
انقلاب اســامی‌ تحت تأثیر ادبیات داستانی دفاع مقدس قرار 
بگیرد. زمانی كه انقلاب اسلامی ‌به پیروزی رسید، نویسندگان 
و ادبا توجه ویژه‌ای به این واقعه داشتند. اما بعد از شروع جنگ، 
با توجه به حساسیت‌هایش، می‌طلبید كه نویسندگان وارد این 
حوزه شوند. طولانی‌بودن جنگ نیز مسأله‌ای بود كه باعث شد 
به‌تدریج ادبیات داستانی انقلاب اسلامی ‌به وادی فراموشی سپرده 
بشود.  برخی از صاحب‌نظران معتقدند كه ادبیات دفاع مقدس 
ادامه ادبیات انقلاب است. در حالی كه این‌طور نیست و قالب و 
اسکلت‌بندی این 2 ژانر با هم تفاوت دارد. اینها 2 موضوع جداگانه 
هستند و به هر كدام باید در جای خود پرداخته شود. نمی‌توان 

این 2 گونه ادبی را به شكلی واحد در نظر گرفت. 
 نویســندگان ایرانی آن‌چنان که باید و شاید، مباحث فلسفی، 
جامعه‌شناسی، روان‌شناســی و حتی تاریخ را مطالعه نكرده‌اند. 
وقتی به علوم انســانی اشراف نداشته باشیم، در داستان‌هایمان 
هم نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و به همین دلیل، 
نهایتاً به بیان حــوادث می‌پردازیم.  در غرب، اندیشــمندان و 
نویسندگان معتقدند كه حداقل 15 سال بعد از وقوع یك رویداد 
بزرگ می‌توان آن را بررســی و در ادبیات مطرح كرد. بر همین 
اساس می‌توان گفت كه امروز، زمان مناسبی برای نگارش داستان 
انقلاب اسلامی ‌است.  برای نگارش داستان انقلاب اسلامی ‌باید 
مخاطبان را در نظر گرفت. برخی از مخاطبان ادبیات، در خلال 
شکل‌گیری انقلاب حضوری فعال داشــتند اما باز هم سؤالات 
بی‌جوابی از رویدادهای انقلاب اسلامی ‌دارند که باید در این وادی 
به جواب منطقی برسند. نسل جوان نیز اطلاعات بسیار اندكی 
از انقلاب اســامی ‌دارد.  نویسندگان انقلاب اسلامی ‌در چنین 
شــرایطی باید مخاطب جوان امروز را شناسایی كنند و ببینند 
سؤالات آنها چیست. نویســنده باید تمام چرایی‌های کار را در 
نظر بگیرد و در بستر داستان خود ضمن تحلیل موشکافانه واقعه 
بزرگ انقلاب اسلامی، ‌پاسخگوی سؤالات مخاطبان خود باشد. 

شوق پرواز
سید حسن حسینی

دلا دیدی آن عاشقان را؟
جهانی رهایی در آوازشان بود

و در بند حتی
قفس 

شرمگین از شکوفایی شوق پروازشان بود:
پیام آورانی که در قتلگاه ترنم
  سرودن -علی رغم زنجیر-

    اعجازشان بود!
 به سرسبزی نخل ایثار

به این آیه های تناور
 دلا گر نه‌ای سنگ
         ایمان بیاور!

»آه با شین« روایت‌کننده فعالیت یک مبارز انقلابی چپ با فضای 
فکری کمونیستی است که از دهه 20 شمسی و بدو تولد شخصیت 
اصلی داستان آغاز می‌شــود و تا سال 90 ادامه دارد. در این رمان 
به‌نوعی به تناقضات و تفاوت‌های نســلی بین شخصیت اصلی و 

فرزندش اشاره می‌شود. 
او خود درباره این کتاب در جایی گفته است: »آه با شین« بر خلاف 
رمان قبلی‌ام یعنی »شاه بی‌شین« که داستان زندگی شاه را روایت 
می‌کرد و مبتنی بر اســناد تاریخی و برگرفته از یک واقعیت بود، 
رمانی است که نگاهش از پایین به بالاست و در واقع در چارچوب 
داستان و تخیل روایت می‌شود و اطلاعات خوبی در اختیار خواننده 
قرار می‌دهد؛ به خصوص در حوزه مردم‌شناسی و علومی‌که مخاطب 

کمتر به آن ورود پیدا کرده است. 
نویسنده رمان خود را به شــش بخش اصلی تقسیم کرده است 
 که شــامل »آن‌هایی‌ها«، »سال سِــن«، »باغ‌های بی‌سیرت«، 
»کُلت و کُتلت«، »از افلاک تا کراک«، »این‌هایی ها!« می‌شود. در 
همین نامگذاری‌ها می‌توان با جذابیت و طنازی نثر مزینانی بیشتر 
آشنا شد. او در نوشته‌هایش تازگی‌ و طراوتی دارد که خواندن اثر را 

برای مخاطبانش همیشه دلنشین می‌کند. 
نثر نویسنده در کتاب هیچگاه حالتی خشن، خشک و رسمی به 
خود نمی‌گیرد و او در جای جای کتاب برای اینکه همراهی و رفاقت 
خود را با خواننده بیشــتر کند از واژگانی استفاده می‌کند که در 
گویش دامغانی استفاده می‌شود. استفاده نویسنده از کلمات محلی 

و حتی برخی واژگان و اصطلاحات خودساخته باعث نمی‌شود که 
ارتباط نویسنده و متن مختل شود و بعد از مدتی که رفاقت مخاطب 
با متن ایجاد شــود اتفاقاً لذتبخش هم هست. او بعد از این کتاب، 

»شین بی شین« را هم نوشته است. 
»شین بی‌شــین«: این رمان حكایت تفاوت نسل‌هاست. تفاوت 
نسل‌ها در داستان نخست، بین شاه و نسل دهه۳۰ بود و در داستان 
بعدی بین شخصیت‌هایی هم‌نسل پدر با پسر و در این كتاب هم 
تفاوت نسل نویسنده با نسل دخترش به تصویر كشیده شده است 
که نویسنده برای نگارش آن از مستندات تاریخی استفاده نكرده 
‌اســت. آثار قبلی بیشتر مستند بودند اما اثر سوم فضای معمولی 

دارد. 

جلد اول این سه‌گانه که با عنوان »شاه بی‌شین« منتشر شد، مربوط 
به زندگی و شخصیت محمدرضا شــاه پهلوی بود. در جلد دوم یا 
همان »آه با شین« زندگی یکی از انقلابیون محوریت داشت. اما جلد 
سوم بیشتر مبتنی است بر خاطرات شخصی و نسلی نویسنده و 
حوادث و جریان‌هایی که او و هم‌سن و سال‌هایش در گذر زمان از 

سر گذرانده‌اند.  
به گفته نویسنده کتاب‌ها، اگر بخواهیم از منظر تاریخی مقایسه‌ای 
بین 3 اثر داشته باشیم، باید بگویم که جلد اول به روایت داستان 
از ســال 1298 یعنی زمان تولد محمدرضا پهلوی تا زمان مرگ او 
می‌پردازد. در جلد دوم، داستان زندگی شخصیت اصلی که یکی از 

انقلابیون بوده، از سال 1310 تا 1390 نقل می‌شود. در سومین جلد 
از این »سه‌گانه« روایت زندگی نسلی رقم می‌خورد که الان باید بین 
45 تا 55 ســال سن داشته باشند. در این جلد در پی این پرسش 
هستم که نسل ما چه وضعیتی در زمان انقلاب داشت، پس از انقلاب 
و در بحبوحه جنگ چه کار کرد، بعدها چه حوادثی را از سر گذراند 
و اکنون در چه وضعیتی به ســر می‌برد.»شاه بی‌شین«: محوریت 
ماجراهای این رمان مربوط به زندگی شاه مخلوع )محمدرضا شاه 
پهلوی( است که از زمان تولد تا مرگ او را روایت می‌کند. البته قصه 
از بیماری شاه آغاز شــده و سپس با نگاهی به گذشته، از کودکی 
تا لحظه مرگ محمدرضا از زبان او روایت می‌‌شود. نویسنده برای 

تنوع‌بخشــیدن به اثر خود، این زندگی به‌ظاهــر پرطمطراق اما 
کســالت‌آور را از زاویه‌دیدهای مختلف روایت کرده تا فصل‌های 
گوناگون رمان برای خواننده جذابیت لازم را داشــته باشد. روایت 
رمان به شکل خطی نیست و بارها در طول روایت شکست خطی 
حوادث داستان اتفاق می‌افتد. به غیراز زندگی شاه و اطرافیانش، 
نویسنده شخصیت‌های داســتانی دیگری را هم وارد دنیای قصه 
کرده تا ابعاد خیال‌انگیز ماجرا به حاشیه رانده نشود. او با این شیوه 
نگارشی بر استقلال شخصیت‌های داستان خود هم تأکید دارد و 

نمی‌خواهد راوی صِرف ماجراهای تاریخی باشد. 
»آه با شین«: این رمان اصلاً ربطی به رمان »شاه بی‌شین« ندارد. 

در اسفند سال 1354 اطلاعیه‌ای از سوی جامعه  روحانیت منتشر 
شد که اعضای سازمان مجاهدین خلق را که گرایش مارکسیستی 
پیدا کرده  بودند، به عنوان اهالی کفر شــناخته، متعلقات و وسایل 
شــخصی آنها را برای مسلمانان نجس دانست. این اعلام برائت در 
حقیقت زمانی رخ داد که برای جامعه دینی آن زمان محرز شد که 
سازمان مجاهدین خلق از تئوری و اندیشه اولیه اسلامی‌ خود خارج 
شــده و خود را به عنوان یک گروه چپ‌گرا معرفی کرده است. این 
حقیقت که سازمان منافقین در ابتدای امر، گروهی اسلامی‌ با رویکرد 
مبارزاتی و دینی بوده است، بر بسیاری از مردم پوشیده بوده است 
و آنچه اکثر مردم امروزه در مورد این گروهک تروریستی می‌دانند، 
ماهیت فعلی آن است. جواد افهمی ‌در کتاب خود، همین انشعاب و 

تغییر رویه را دستمایه قرار داده تا روایتگر تاریخ انحراف مجاهدین 
خلق باشــد.  »سال گرگ«، رمان موفقی اســت. نویسنده با همه 
کاستی‌ها موفق شده است در حجم 438 صفحه‌ای رمانش واقعیت 
را در دل تخیل جا بدهــد و مخاطب گریزپا را که به دنبال خواندن 
داستان به سراغ کتابش آمده است، در کنار اثرش نگه دارد. توانایی 
بالای او در روایتگری و بازگویی چالش‌های میان شخصیت‌ها منجر 
به خلق فصل‌هایی شده که مخاطب نمی‌تواند میانشان وقفه بیندازد 
و در گذر از فصلی به فصل دیگر، کتاب را زمین بگذارد. این کتاب در 
حقیقت بازگویی برهه‌ای از تاریخ است که در آن از دل سالی تاریک، 
گرگ‌های منافق به جان ایران پنجه می‌کشــند.  اولین نکته‌ای که 
مخاطب هنگام خواندن »سال ‌گرگ« با آن مواجه می‌شود، مهارت و 

قدرت بالای نویسنده در توصیف است؛ همان عنصری که برگ برند‌ه 
افهمی ‌است. چنانکه ذکر شد، از همان صفحات آغازین کتاب تا میانه 
و انتهای داستان، توصیفاتی به‌شدت قوی و مجذوب‌کننده حضور 
دارند که دســت مخاطب را می‌گیرند و او را در فضای وهم‌آلود و 
تاریک سال 54 قرار می‌دهند. زبان جان‌دار و خواندنی هم به مدد 
افهمی ‌آمده تا در خلال این توصیفات، جملاتی ماندگار و دلنشین 
خلق کند. نویسنده در هر بخش از داستان که به توصیف شخصیت‌ها 
و وقایع مشغول بوده، موفق بوده اســت زیرا جملات دمِ‌ دستی و 
تکراری را کنار زده و با بهره‌گیری از دایر‌ه واژگانی غنی خود، اتفاقی 
داستانی را رقم زده است. اما گاه و بیگاه، با دست‌کشیدن از این زبان 

پرمایه، به لحنی تصنعی و آموزگاروار رسیده است.

در دوران پهلوی 
دوم،سانسورچی‌های 

شهرداری و افسران کمیته 
ضدخرابکاری درروزنامه‌ها 
مستقر بودند و یک نوع 

سانسور قبل از چاپ وجود 
داشت

شاه فکر می‌کرد اگر 
مطبوعات را آزاد

 بگذارد می‌تواند از سوپاپ
 اطمینان مطبوعات برای 

فروکش کردن
 اعتراضات مردمی‌ 
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 هنر/ تکتم بهاردوست  »ملتی که سینما ندارد مثل انسانی است 
که زبانی از زبان‌های مورد تفاهم و تکلم را بلد نیست«.  این جمله 
بیانگر نظر دقیق و کارشناسانه مقام معظم رهبری درباره‌سینماست؛ 
نظری جامع که شاید در میان علما و اندیشمندان مسلمان  مابه‌ازایی 
نتوان برای آن سراغ گرفت و شاید حتی دیدگاه بسیاری از مدیران 
فرهنگی پیشرو نیز به پای آن نرســد. بر اساس نظر رهبر انقلاب 

دستیابی به بیان سینمایی مناسب و تأثیرگذار برای انتقال مفاهیم 
و ارزش‌های انقلاب و نشر آنها در جهان، برای حکومت اسلامی ‌یک 
امر ضروری است.  اکنون باید گفت که از این منظر تکلیف بسیاری از 
مسایل روشن است و برای تبیین نسبت ما با سینما گام‌های بلندتری 
باید برداشت.  بسیاری از صاحب‌نظران هنر را از جملة نافذترین و 
رساترین روش‌ها بیان کرده‌اند. از سوی دیگر برخی سینما را جامع 

7 هنر پیشین و چکیده‌ همه‌ دستاوردهای هنری بشر خوانده‌اند. 
از منظر دوم، سینما هنری است که در آن شبکه‌ای از هنرورزی‌ها 
اعم از قدرت قصه‌گویی، بازیگری، موسیقی و خلاقیت‌های بصری 
با یکدیگر ترکیب می‌شــوند تا حرف مورد نظــر با قدرت و تأثیر 
افزون‌تری بیان شود. حال انقلابی که هدفش گفت‌وگو با همه‌ مردمان 
و مستضعفان جهان است، توانسته چه تحولی در سینما ایجاد کند؟ 

انقلاب‌ اسلامی ‌سینمای ایران را چگونه متحول کرد؟ 

جریان سوم صحنه را دگرگون کرد 

رسول اولیازاده از تحولات هنرهای تجسمی ‌می‌گوید

هنر فرمایشی درباری به خدمت مردم درآمد

یادداشت شفاهی

درنگ

جشنواره فیلم فجر نگین فرهنگی انقلاب

عبدالله باکیده 
تهیه‌کننده و کارگردان

انقلاب ویژگی‎های  سینمای قبل 
خاص خودش را دارد. ســینمای 
بعــد از انقــاب هــم وجوهات 
فرهنگــی و ایدئولــوژی خــاص 

خــودش را دارد و دقیقاً به همین علت اســت که این 2 اصلاً با 
هم قابل قیاس نیستند. سینمای قبل از انقلاب به جز یک تعداد 
کارهایی که انجام شــده بود، بقیه‌اش مربوط به سینمای بدنه و 
تجاری بوده اســت که همان تعداد هم مجبور بودند در رقابت با 
سینمای فرنگی برای جلب توجه مشتریان به هر نوع دریوزگی 

و گدایی دست بزنند. 
سینمای بعد از انقلاب ابتدا شکل ایدئولوژی به خود گرفت و از 
حالت صنعت به هنر تبدیل شد و الان بعد از سال‌ها بار دیگر از 
هنر دوباره به صنعت تبدیل شــده است. همه اینها به آن دلیل 
بود که در ارزیابی‌های جشنواره فجر که هر ساله اتفاق می‌افتاد، 
با انتخاب و اهدای جوایز زمینه‌ساز‌هایی برای  ساخت ،پرداخت و 

تفکر در مورد آثار سال‌های آینده فراهم می‌شد. 
این بود که این جشــنواره تا الان نیز به همین شکل پیش رفته 
است و به نظر من نقطه شکوفایی و ارزش‌گذاری فرهنگِ بعد از 
انقلاب، جشنواره فیلم فجر است. اگر با دقت به این جشنواره نگاه 
کنید می‏بینید که از طراحی گرفته تا موســیقی و بازیگری و...، 
همه و همه در آن هست و همه اینها در تصویر سینما مؤثر است. 
این اســت که می‌گوییم جشنواره فجر نشانه پیشرفت فرهنگی 
یک ایدئولوژی است که در طی سال‌های متمادی که از انقلاب 
می‌گذرد، شــاهد آن بوده و هستیم و جشنواره فیلم فجر نگین 

فرهنگی انقلاب بوده و هست. 
همان‌طــور که گفتم، وقتی انقلابی ایجاد می‌شــود آن انقلاب 
ایدئولوژی خاص خــودش را دارد. اگر ایدئولوژی، خوب مطرح 
شود، پیشرفت خواهد کرد. در این میان، سینما دارای ایدئولوژی 
اســت ولی اگر بخواهد به سمت اقتصاد برود ،مجبور است یک 

جاهایی از ایدئولوژی دور شود یا به سمت تجارت برود. 
این‌گونه بوده که سینمای ما در طول این سال‌ها گاهی به سمت 
تجارت رفته و گاهی به سمت هنر آمده است. این تلفیق از بدو 
پیدایش انقلاب وجود داشته است و از آن زمان بود که سیستم 
تولید و سیاســت‌گذاری فیلم‌ها و پیشرفت فکری کارگردان‌ها 
مشخص شد. این برنامه ایدئولوژیکی بود که در سینما انجام شد 
که قضاوت درباره خوب یا بد بودنش بر عهده تماشاچی است ولی 
هر سالی که فیلم‌ها از نظر منتقدان آثار خوبی بوده‌اند، در اکران 

عمومی‌ هم توانسته‌اند با موفقیت‌هایی روبه‌رو شوند. 
البته باید توجه داشت ما هنوز خیلی راه درازی در پیش داریم. 
هنوز شمه‌ای از سینمای جهانی در سینمای ما نمود یافته است 
ولی همین که فیلم‌های ما می‌توانند در فســتیوال‌های مختلف 
جهانی شــرکت کنند و جوایزی کسب نمایند و در سینما‌های 
خارج از کشور اکران شوند، همه اینها زمینه‌های حضور اقتصادی 
و فرهنگی ســینما در امور بین‌المللی و یکی از دلایل موفقیت 

سینمای بعد از انقلاب است. 

رونق گرفتن دوباره تئاتر پس از انقلاب

حسین مسافر آستانه
وقتی انقلاب اســامی ‌به پیروزی 
رسید، در بسیاری از فعالیت‌های 
فرهنگی ، اجتماعــی ، اقتصادی 
تغییراتی خــاص ایجاد کرد و این 
امر بسیار طبیعی و بدیهی است. 
هنــر و از جمله تئاتر هم تابع این 
شرایط بود. تئاتر در قبل از انقلاب 

بر اســاس سیاست‌های رژیم گذشته ، فعالیت خاص خودش را 
داشــت و وقتی انقلاب تحقق پیدا کــرد، این فعالیت‌ها در یک 
دوره بسیار کوتاه متوقف شد و گروهی دیگر از هنرمندان تئاتر 
با تفکری جدید منطبق بر اعتقاداتی که انقلاب سرمنشــأ آن‌ها 
بود شــروع به کار کردند. گروهــی از هنرمندان هم که در دوره 
قبل مهجور مانده بودند و فرصتی به آنها داده نشده بود، با وقوع 
انقلاب فرصتی پیدا کردند که وارد این عرصه شــوند و به خلق 
آثار نمایشی دســت یازند. تئاتر در این مرحله بیشتر در حوزه 
هنری شکل گرفت یعنی جمعی از هنرمندان مسلمان و انقلابی، 
پایگاه منظمی‌ را در حوزه هنری تشــکیل دادنــد و به اجرای 
نمایشنامه‌های دینی، مخصوصاً نمایشنامه‌هایی که برخاسته از 
تاریخ اســام بودند و یا شخصیت‌های خاصی را در تاریخ اسلام 
دست مایه قرار داده بودند، روی آوردند. تئاتر به این شکل در بعد 
از انقلاب دوباره کار خود را شروع کرد و در یک مدت کوتاه از بعد 
از انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی، جریانی جدید شکل گرفت که 
با اهداف فرهنگی پس از انقلاب همسو بود. طبیعتاً این جریان 
نمی‌توانست به همین شکل باقی بماند چون تئاتر در هیچ شکلی 

ثابت باقی نمی‌ماند و مرتب در حال تغییر است.
  هنرمنــدان تئاتر پیش از انقلاب ، به نــدرت در انقلاب دچار 
مشکل شدند. عموماً بعد از یک مرحله کوتاه تعطیلی دوباره شروع 
به کار کردند و بسیاری از کارهایی را که قبل از انقلاب اجرا کرده 
بودند و آثاری در خدمت فرهنگ و انســانیت بود، اجرا کردند. 
همچنین خیلی از ترجمه‌هایی که قبل از انقلاب کار شده بود، 
دوباره دست مایه قرار گرفت و همه هنرمندان وارد عرصه شدند.

وقتی جشنواره تئاتر فجر حدوداً 2 یا 3 سال بعد از انقلاب شروع 
به کار کرد، هنرمندان تئاتر کشور دوباره انگیزه‌ای برای کار کردن 
پیدا کردند. این جشــنواره‌ها، جریان دوباره ای را در تئاتر ایجاد 
کرد که رونق دوباره تئاتر در کشور شد اگرچه پس از یکی دو سال 
ما چندان شاهد آثار با موضوع انقلابی نبودیم و عموماً هنرمندان 

تئاتر همان درون مایه‌های گذشته را به کار می گرفتند.

  جریان ســـوم آمد
حبیب‌الله بهمنی معتقد است اگر بخواهیم از تأثیرات انقلاب بر سینما 
بگوییم ابتدا باید بدانیم سینما در گذشته چه بوده، در چه وضعیتی قرار 
داشته و از چه جایگاهی برخوردار بوده و اصولاً چگونه توانست در مقابل 
انقلاب عکس‌العملی از خود نشان بدهد.  این تهیه‌کننده گفت: در سینمای 
قبل از انقلاب 2 جریان کلی وجود داشت؛ نخست سینمای عامه‌پسند که 
سینمای مبتذلی محسوب می‌شد و دیگری سینمای روشنفکری که با 
گرایش‌های ظاهراً روشنفکرانه اما در باطن به دنبال توجیه وضع موجود 
و با گرایش‌های چپ‌گرایانه دولتی یعنی وابسته به دربار این جریان را در 
سینمای ایران ایجاد کرد تا بتواند جریان‌های انقلابی هنر سینما را تحت 
کنتــرل خود دربیاورد.  به گفته وی، این جریان‌های چپی که عمدتاً در 
سینما شکل گرفته بود تحت حمایت دربار و شخص فرح فعالیت می‌کرد. 
اینها در جشنواره‌های مختلفی مثل جشنواره سپاس شرکت می‌کردند 
و جوایزی هم می‌گرفتند.  این کارگردان ادامه داد: این 2 جریان با وقوع 

انقلاب اسلامی‌ نیز  به‌شکلی حیات خود را ادامه دادند. یعنی در دوران 

پیروزی انقلاب   سینمای مبتذل بلافاصله متوقف شد و به محاق رفت و 
سینمای  روشنفکری  همچنان خودش را حفظ کرد و به حیاتش ادامه 
داد. اما این بار با ظاهری آراسته و تظاهر به انقلابیگری بیشتر.  بهمنی 
افزود: اما جریان سینمای مبتذل ما که عنوان »فیلمفارسی« هم به آن 
داده شــده بود، آرام‌آرام خودش را به‌شکلی در زیر لایه‌های سینمای 
روشنفکری حفظ نمود و سال‌ها بعد دوباره آشکار شد. همه اینها را گفتم 
که به اینجا برسم که ما الان با 3 جریان در سینما روبه‌رو هستیم؛ جریان 
سینمای مبتذل بعد از انقلاب، سینمای روشنفکریِ بازمانده از آن زمان 

و جریان ســینمای انقلاب که هر 3 دارند به موازات یکدیگر فعالیت 
می‌کنند.  ما از این 2 جریان اول نمی‌توانیم هیچ توقعی داشــته 

باشیم که برای سینما کاری بکنند.  چون تا زمانی که اینها از نظر 
اعتقادی هماهنگ و همراه و دلبسته انقلاب اسلامی‌ نباشند، 

نمی‌توان کمکی از آنها خواست. مگر اینکه جسته و گریخته 
فیلمسازانی که در جریان انقلاب به جریان سوم  پیوستند. 

  سینمـــای انقلاب در اقلیت است
بهمنی گفت: جریان سوم ما سینمای انقلاب و برخاسته از فرهنگ انقلابی است 
و سینماگرانش عمدتاً نســل جدید بعد از پیروزی انقلاب هستند که به سینما 
پیوستند. اینها با دیدگاه‌ها و آرمان‌ها و اهدافی که همراه و همگام انقلاب اسلامی‌ 
بود وارد عرصه شدند و هنوز هم دارند فعالیت می‌کنند. شما اگر می‌بینید فیلم‌هایی 
در سینمای ما در حوزه‌های انقلاب و دفاع مقدس و مضامین دینی ساخته می‌شود، 

اینها برخاسته از این جریان سوم است که دارد فعالیت می‌کند.  

این تهیه‌کننده ادامه داد: البته متأســفانه به خاطر سیاست‌های غلط سینمایی، 
جریان سوم همیشــه در اقلیت بوده و آن دسته از فیلمسازانی که به این دسته 
وابسته‌اند برای اینکه بتوانند به انقلاب خدمت کنند باید مرتباً مبارزه کنند. یعنی 
90 درصد از انرژی ســینماگران انقلابی صرف این می‌شود که بتوانند مدیریت و 
سیاســت‌گذاران فرهنگی را قانع کنند که بایستی جهت‌گیری‌هایشان به سمت 

انقلاب باشد تا بتوانند همچنان سینمای انقلاب را تقویت نمایند. 

جریان سوم ما سینمای 
انقلاب و برخاسته از 

فرهنگ انقلابی است و 
سینماگرانش عمدتاً نسل 

جدید بعد از پیروزی 
انقلاب هستند

سینمای قبل از انقلاب 
برگرفته از سینمای غرب 
بود و این سینما  هم با 

خشونت و مسایل دیگری 
مخاطب خودش را جذب 

می‌کرد

 هنر/ صبا کریمی  وقوع انقلاب اسلامی، ‌فجری 
در بالندگــی هنــر این مرز و بوم نیــز بود. گرچه 
ســال‌های پر از تب و تاب انقلاب در قاب دوربین 
عکاسان و فیلمســازان و بوم نقاشان به روایت‌های 
مختلفــی از این واقعه گره خورده اســت، اما هنر 
تازه‌ای از بطن این جوشش عظیم اجتماعی زاییده 
شــد که امروز در گذر از این مســیر 38 ساله به 
پختگی و معنایی متعالی دست یافته است. روزهای 
سخت و پرالتهاب، جنبش‌های مدنی، اتفاقات تلخ و 
شیرین و رشادت‌های تمام کسانی که حماسه‌ساز 
شــدند به مــدد هنرمندان و هنــر متعهدانه آنها 

به ثبت رســیده اســت. همین 
هنرمندان زمینه‌ساز ایجاد 
یک گنجینه ارزشــمند و 
غرورآفرین از آن ســال‌ها 
منظور  همین  به  شده‌اند. 
با رســول اولیازاده، عکاس 
پیشکسوت و رئیس اسبق 
خانه عکاسان ایران، درباره 
حــال و هــوای روزهای 
انقــاب و تغییرات هنری 
که در حال گذار از دوران 
شاهنشــاهی بــه انقلاب 
اســامی رخ داده اســت، 
به گفت‌وگو نشســتیم که 
مشــروح آن را در ادامــه 

می‌خوانید. 

صحبت‌هایش  اولیــازاده 
را دربــاره زمــان شــروع 
آغــاز  هنــری  فعالیــت 
زمانی  می‌گوید:  و  می‌کند 

که انقلاب شــد من 21 ســاله بودم. 2 سال پیش 
از انقلاب آن عکاسی را شروع کرده بودم. آن زمان 
دربار سیاســت‌هایش را در همه چیز از جمله هنر، 
ورزش، فرهنگ و... اعمال می‌کرد و می‌توانستیم رد 
پایش را به‌صورت مشــهود در همه جا ببینیم. اما 
هنرمندانی نیز بودند که زیر بار سیاست‌های دربار 
نمی‌رفتند. به طور مثال یکی از پاتوق‌های هنرمندان 
و روشــنفکرانی مانند جلال و...، »کافه نادری« بود 
که هنرمندان آنجا جمع می‌شــدند و نتیجه این 
هم‌نشینی‌ها منجر به تولید محصولات خیلی خوبی 

در عرصه هنر می‌شد. 
اولین اتفاقی هم که در این زمینه شــکل گرفت، 
کارهایی بود که در ارتباط با هنر انقلاب در حسینیه 
ارشاد به نمایش درمی‌آمد و برگرفته از هنرمندان 
روشــنفکر و اهل درد بود؛ هنرمندانی که دغدغه 
هنر متعالی داشتند و نگاهشان مطلقاً سفارشی و 
با رویکرد »هنر برای هنر« نبود. آنها دغدغه هنری 

را داشــتند که جامعه را به سمت و سوی متعالی 
هدایت کند. در نتیجه، همان گروه آمدند و بعدها 
حوزه اندیشه و هنر اسلامی‌ را راه‌اندازی کردند که 

همین حوزه هنری امروز است. 

   نمایشگاه‌های خیابانی برگزار می‌کردیم
وی در ادامه می‌گوید: در آن ایام هر کســی کاری 
می‌کرد. ایام درگیری با رژیم شاه بود و هر فردی بر 
اساس توانایی‌ای که داشت، در این جنبش اجتماعی 
حضور می‏یافت. ما عکس می‌گرفتیم و در دانشگاه‌ها 
اسلایدشــو برگزار می‌کردیم و یــا عکس‌هایمان 
روی در و دیــوار شــهر بــود و 
به‌صورت نمایشگاه خیابانی 
در می‌آمــد. یادم هســت 
هنر  دانشــگاه  بچه‌هــای 
کشیده  امام)ره(  از  عکسی 
بودند و این عکس در همه 

راهپیمایی‌ها بود. 
رئیس اسبق خانه عکاسان 
ایــران تأکید می‌کند: اینها 
همه نتیجة این بود که هنر 
در خدمت مردم آمده بود و 
هرکس با توجه به بضاعتی 
که داشــت، کاری می‌کرد. 
مرحوم بهمــن جلالی هم 
کتابی داشــت از مجموعه 
انقلاب.  زمــان  عکس‌های 
یا اکبــر ناظمــی از دیگر 
عکاسانی بود که وقتی می 
شــنود که در ایران انقلابی 
شده، درسش را در دانشگاه 
هنر آلمان نیمــه کاره رها 
می کند و به ایران می آید و شــروع به فیلمسازی 
و عکاسی می کند که بعد از 17 سال که از انقلاب 
گذشــته بود، نمایشــگاهی از آثارش تحت عنوان 
عکس هــای انقلاب در کانادا برگزار می کند که از 
این مجموعه عکس ها کتابی برایش چاپ می کنند. 
بعد از این ماجرا ایشان بلافاصله به ایران برمی گردد 
و من هم آن زمان مدیر خانه عکاسان ایران بودم و 
طی صحبتی که با هم کردیم نمایشگاهی از آثارش 
را در ایران برپــا کردیم و در حال حاضر پنج جلد 

کتاب از ایشان به چاپ رسیده است. 
هنرمندان این‌چنینی بسیار بودند که امروز آثارشان 
به چاپ رسیده است. می‌توان گفت اینها سندهای 
تاریخی مملکت ما و بســیار ارزشمند هستند زیرا 
همه با هر بضاعتی که داشــتند، در این حرکت و 
جریان حاضر می‎شــدند. در کنار اینهــا، امروز ما 
افرادی را شناسایی کردیم که به دلیل مسایل مالی 
و برخی فشارها اقدام به انتشار عکس‌هایشان نکردند 

و می‌توان گفت که بخشی از این گنجینه تصویری 
هنوز منتشر نشده است. 

   هنر انقلاب خود را از ابتذال جدا کرد 
اولیازاده با بیان اینکه در آن دوران هنر خودش را از 
رویدادهایی همچون جشن هنر شیراز و آن ابتذال 
موجود جدا کرد، می‌گوید: هنر در ارتباطِ بی‌واسطه 
با مردم قرار گرفت. خوشــبختانه این رویه بعد از 
انقلاب هم ادامه یافته و در همه زمینه‌های هنری 

نیز دیده می‌شود. 
یکی از نمودهای بارزآن، در فیلمسازی بوده و امروز 
ما به جایی رسیدیم که در بسیاری از جشنواره‌های 
خارجی حضور داریم و افتخار کسب می‌کنیم. این 
رخدادها همه بعد از انقــاب افتاد و این در حالی 
است که نشــانی از این موفقیت‌ها پیش از انقلاب 
دیده نمی‌شــد. دلیلش هم این بود که راه باز شد 
تا هنرمندان جوان و صاحب‌فکر بتوانند خودشــان 

را محک بزنند. 
اولیازاده در ادامه به بازخورد و واکنش‌های مردم در 
مقابل ایــن هنر و حرکت جمعی تازه‌به‌میدان‌آمده 
اشاره می‎کند و می‌گوید: ما هنوز با نقطه‌ای که مردم 

بتوانند با هنر خیلی راحت و صمیمی ‌برخورد کنند، 
فاصله داریم. در این 30 و چند ســال و بر اســاس 
آنچه رخ داده، باید بدانیم که خیلی از رشــته‌های 
هنری وامدار عکس و عکاســی هستند. اگر نگاهی 
به سیر روند تصویرســازی و پوستر بعد از انقلاب 
بیندازیم، می‌بینیم که همه این اتفاقات با عکس و 
عکاسی شکل گرفت. مجسمه‌‌سازی و تندیس هم 
الهــام اصلیِ خود را از عکس گرفتند زیرا عکاس‌ها 
همیشه در خط مقدم بودند و در واقع ثبت تصویری 
هر واقعه‎ای، نتیجة عکاسی است. برای نمونه باید به 
عکس‌هایی که از تسخیر لانه جاسوسی گرفته شد، 
اشاره کنم. از آن سال‌ها تا امروز هر گرافیستی که 
بخواهد پوســتری را طراحی کند، نگاهش متأثر از 
همان عکس‌های گرفته‌شده است و هنوز هم این 
عکس‎ها در همة 13 آبان‌ها مورد اســتفاده است. 
درست است که می‌گوییم این هنر برای مردم است 
اما ســواد بصری مردم در این سال‌ها چندان رشد 
نکرده است. هرچند این اواخر مردم ارتباط بهتری 
با هنر برقرار کردند و این هم حاصل زحماتی است 
که هنرمندان ما کشیدند و هنر را در خدمت اهداف 

مردم قرار دادند. 

   جوانان مستعد و متعهد وارد عرصه شدند 
وی در پاسخ به این پرسش که مسیری که هنر امروز 
در این سال‌ها پیموده چقدر وامدار وقایع سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی همچون انقلاب اسلامی است، 
می‌گوید: اگــر انقلابی شــکل نمی‌گرفت، همان 
ماجراهای جشن هنر ادامه پیدا می‌کرد. باید بدانیم 
که این انقلاب توانسته چقدر جوان‌های مستعد را 
وارد عرصه کند و آنها به خلق آثار هنری بپردازند. 
در نتیجه، بســیاری از این هنرمنــدان وامدار این 
جنبش عظیم فرهنگی هستند. همین سینماگرانی 
که داریم، کسانی بودند که در جبهه و جنگ حضور 
داشتند و آن حس و حال را درک می‌کردند. افرادی 
همچــون مرحوم ملاقلی پور، مرحوم سلحشــور، 
حاتمی‌کیا، راعی، مجیدی و...، اینها کسانی بودند 
که حضور مستمر در این عرصه‌ها داشتند. یا افرادی 
همچون محمود کلاری قبل از اینکه وارد ســینما 
شــود، عکاس حرفه‌ای و قابلی بوده است؛ عکاسی 
که در دوران انقلاب و دفاع مقدس حضوری مستمر 
داشته است. اینها کسانی هستند که تمام وجودشان 
را برای عکاسی، فیلم و هنر گذاشتند و حاصلش این 
اتفاق‌هایی است که در عرصه هنر شاهد آن هستیم. 

خیلی از رشته‌های هنری 
وامدار عکس و عکاسی 

هستند، اگر نگاهی به سیر 
روند تصویرسازی و پوستر 

بعد از انقلاب بیندازیم 
می‌بینیم که همه این 

اتفاقات با عکس و عکاسی 
شکل گرفت

  سینمای انقلابی، سینمـــایی به دور از خشونت 
حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کننده دیگری است که معتقد است 
سینمای انقلاب هم مثل خودِ انقلاب تحولات اساسی داشته 

است. 
وی می‌گوید: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و سینما هم یکی از 

آن ابزارهای فرهنگی بود که تحول در آن ایجاد شد.  
اساســاً ما قبل از انقلاب یک سینمای واقعی که حرفی برای 
گفتن داشته باشد، نداشتیم چون ســینمای قبل از انقلاب 
برگرفته از ســینمای غرب بود و این سینما  هم با خشونت و 
مســایل دیگری مخاطب خودش را جذب می‌کرد مگر تعداد 
انگشت‌شماری مثل فیلم »گاو« که قبل از انقلاب ساخته شد 
و می‌شود گفت رنگ‌و‌بوی سینما را داشت. بقیه فیلم‌ها آثاری 

بودند که اساساً نمی‌شد به آنها لفظ  »سینما« را اطلاق کرد.  
این کارگردان ادامه داد: اما تحول انقلابی که باعث  شد این 

سینما سینما بشــود، بحث مفهوم و محتوا بود. ما 
اوایل انقلاب تکنیک سینما نداشتیم و کارگردانان 

ما به دنبال تجربه بودند. 
ولی چیزی که باعث تحول در ســینما شد، بحث 
محتوای فیلم‌هایمان بود که به دور از خشونت بودند. 

در واقع همان تحولی که در مردم ما رخ داد، در همه 
ابعاد هنری هم اعم از شعر و موسیقی و هنرهای تجسمی ‌و... 

نیز اتفاق افتاد. 
اما آن چیزی که این میان نماد بیشتری پیدا کرد و در سینمای 
بعد از انقلاب هم می‌توان آن را دید و عنوان ســینما و هنر 
فرهنگی هم دارد و توانســت خودش را در دنیا مطرح کند، 
همان سینمایی است که از فرهنگ بومی‌ خودمان گرفته شده 

است. 
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